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برف سکوت را شکست

خیلی از مردم تلفنا، اس ام اسا، فکسا، ایمیلا، دودا  �
(دود سفید)، اینستاگراما، توییترا، فیس بوکا و کامنتا با 
ما تماس گرفتند و ابراز نگرانی کردند که سرنوشــت 
«لیست امید» که در انتخابات مجلس بهش رأی دادند 
چی شد؟ هم زمان مردم با انتشار آگهی هایی با عنوان 
«گمشــده» خبر از گم شــدن نمایندگان خود داده اند.   
خوشبختانه جای نگرانی نیست و طبق اخبار موثقی 
کــه ما داریم، دیروز آقای رئیس و برخی نمایندگان در 
برف گیر کرده بودند که همین امر ســبب شد بر طبل 
دادخواهی بکوبند و از وضعیت امور جاریه مملکت 
«گلــه جدی» کنند.  رئیس که در بــرف گیر کرده و از 
نزدیک با مشکلات مردم مواجه شده بود، به خبرنگار 
فارس گفت: «تأســف می خورم از اقدامات شهرداری 
و استانداری که برای بارش متوسط برف، شهر به این 
وضع درآمده است». وی که تأسف می خورد و داشت 
ماشینش را هل می داد، گفت: «متأسفانه اتوبان های 
پایتخت و اتوبان های تهران - قم و تهران - کرج بعد 
از بارش برف وضعیت نابســامانی پیــدا کردند». وی 
گفت با این اوصاف ما امشــب دیرتر می رسیم خانه و 
این جای تأســف دارد.  ایشان گفت: «ضمنا گله جدی 

داریم که چرا شهرداری آمادگی نداشت».
او که گله جدی داشــت، گفت: «از شــب گذشته 
تاکنون تعداد زیادی درخت بر اثر سنگینی بارش برف 
شکسته که نشــان می دهد عوامل شــهرداری اقدام 
به برف روبی از درخت ها نکرده اند». ایشــان همچنین 
گفت: «شن پاشی در کوچه و خیابان های فرعی نیز به 

شکل مطلوب انجام نشده است».
رئیس که داشــت شــن می پاشــید کف خیابان و 
اعصابش خُرد بــود، گفت: «به طــور جدی موضوع 
را پی گیری می کنیم تا ببینیم چرا شــهر بعد از بارش 
برف فلج شد». نمایندگان گفتند ما همیشه معتقدیم 
سکوت، سرشار از ناگفته هاســت و معتقدیم آدم اگر 
ســکوت کند، خود طــرف متوجه کارش می شــود و 
کارش را اصلاح می کند، اما سکوت هم حدی دارد. ما 
قول داده بودیم تا شرایط واقعا سخت نشود سکوتمان 
را نشکنیم، اما می بینید که ما هرچی سکوت می کنیم، 
برف می بــارد و مردم هم دارند برف بازی می کنند، آن 
هم درحالی که ما توی ترافیــک گیر کرده ایم و دیر به 
خانه می رســیم. واقعا تا کی مــا می توانیم به دلیل 
عملکرد مســئولان دیر به خانه برســیم؟ لااقل خب 

کوچه ما را شن می پاشیدید. 
پیش بینی می شــود دفعه بعد با برف سال آینده 

سکوت این نمایندگان بشکند. 
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کارتون خواب

حرف درشت

یکــی از انتظاراتی که مردم از مدیریت شــهری دارند، ارائه خدمات مناســب در 
عرصه های مرتبط با حوزه شهری و به ویژه در شرایطی است که اتفاقاتی رخ می دهد 
که از آنها با عنوان بحران یاد می کنیم. بخشــی از بحران ها ناشی از حوادث طبیعی 
مانند ســیل، زلزله و توفان اســت که در کشــور ما با توجه به تصویب قانون تشکیل 
ســازمان مدیریت بحران و تشکیل این سازمان، مدیریت این کار در کلان شهر تهران بر 
عهده شهرداری است برخلاف سایر استان ها که فرمانداری و استانداری و خود اداره 
کل مدیریت بحران درگیر آن هستند؛ در تهران مسئولیت آن به شهرداری سپرده شده 
اســت، به دلیل آنکه ظرفیت هایی که شــهرداری برای اعمال مدیریت در این حوزه 
دارد، به مراتب بیشتر از دیگران است. به نظرم این تصمیم درستی بود. به همین دلیل 
سازمان مدیریت بحران در شهرداری شکل گرفته است. طبیعتا انتظار مردم این است 
که اگر بحرانی اتفاق می افتد، مدیریت شهری بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن اعمال 
مدیریت صحیح داشــته باشــد؛ به گونه ای که بحران حادتر نشود و در زمانی کوتاه تر 
مدیریت شــود و عوارض کمتری برای مردم داشــته باشــد و بازتوانی و خروج از آن 
مرحله بحران هم با کیفیت بهتری انجام شــود. بخش دیگر، بحران هایی است از آن 
نوع که به ویژه در تهران در زمان بارش باران، ســیل می گیرد یا با باریدن برف، همه جا 
بسته می شود؛ با وجود آنکه معمولا هواشناسی از قبل هشدارهایی می دهد و اعلام 
می کند وقوع این نوع حوادث مانند سیل یا برف اجتناب ناپذیر است و احتمالش خیلی 
بالاست. در این شــرایط انتظار می رود که حوزه مدیریت شهری به گونه ای عمل کند 
که ســرعت عمل داشته باشد و آمدن برف یا باران شدید خلل جدی در کارها و تردد 
ایجاد نکند. این نکته محدود به اتفاقات شب گذشته و امروز نیست. در دوره  های قبل 
هم مدیریت بحران عقب تر از این شرایط بوده است؛ امری که ممکن است نارضایتی 
ایجاد کند و اعتماد مردم به مدیریت شــهری برای اعمال مدیریت بحران را ضعیف 
کند. نمونه اش حادثه ســاختمان پلاسکو بود. پلاســکو در تهران نمونه ای از اعمال 
مدیریت بحران بود که الان که یک ســال از آن زمان گذشــته، نارضایتی از چگونگی 
مدیریت حادثه پلاســکو همچنان در جامعه وجود دارد. فراموش نکنیم که مدیریت 
شهری بدون جلب اعتماد و رضایت مردم، امکان جلب مشارکت مردم برای اعمال 
هوشــمندانه تر مدیریت شهری در حوزه های مختلف را ندارد. انتظار این است که در 
این حوزه شــهرداری و شورای شــهر هم تصمیم های سیاست گذاری مناسبی اتخاذ 
کنند و هم برنامه های اجرائی مناســبی داشته باشند تا رضایت بیشتر مردم را با ارائه 
خدمات به موقع به ویژه در شرایط بحران جلب کنند. اگر مدیریت شهری بتواند بستری 
را فراهم کند که مردم در محلات این توانمندی ها را به دست آورند، کمک می کند که 
در چنین شــرایطی مردم هم کنار مدیران و مسئولان شهری باشند، وابستگی کمتر به 
حضور مسئولان مدیریت شهری داشته باشند و خود بتوانند برای اعمال بهتر مدیریت 
بحران در چارچوب سیاست های مدیریت شهری مشارکت کنند. تقویت این ظرفیت و 
توانمندسازی مردم در این عرصه می تواند بسیار ماندگار باشد. اگر بحرانی اتفاق بیفتد 
و با تمام تلاش آن را مدیریت کنیم، باز هم در بحران دیگر باید به همین میزان انرژی 
بگذاریم، اما اگر مردم را تقویت و توانمند کنیم، هر زمان که بحرانی ایجاد شــود، این 
توانمندی مردم به کار خواهد آمد و به صرفه جویی در زمان و هزینه و نیروی انسانی 
کمک خواهد کرد تا مدیریت شهری از این ظرفیت مردمی استفاده کند و در کوتاه ترین 

زمان ممکن مدیریت بهینه را به عمل بیاورد.

مردم باید براى مدیریت بحران توانمند شوند
آکادمى

مقصود از این عنوان عبارت اســت از بروز تدریجی یک بیماری مغزی پیش رونده 
بــه دلیــل ضربات متعدد مغــزی. بیش از نیمی از مشــت زنان همیــن الان به این 
بیماری مبتلا هســتند، اما آنچه به این بحث اهمیت زیادی می بخشــد، شیوع آن در 
میان جوانان فوتبالیست آمریکایی است که برخلاف همه جای دنیا، به جای پا، سر را 
نشانه می گیرند. مطالعات اخیر نشان داده است که اکثریت این نوجوانان به درجات 
مختلف به این بیماری مبتلا می شوند و این روی فعالیت های ذهنی و حتی رفتاری و 
شخصیتی ایشان تأثیر می گذارد. نکته مهم اینکه توقف این ورزش اگرچه ممکن است 
از شدت پیشــرفت بیماری بکاهد، ولی علائم کاملا برگشت پذیر نیستند. انجمن مغز 
و اعصــاب آمریکا این روزها هزینه های زیــادی را صرف تحقیق در مورد عوارض این 
بیماری و همچنین برگزاری کمپین هایی برای منع بوکس و فوتبال آمریکایی می کند. 
ضربه مغزی ای که در این روند مزمن تأثیر می گذارد، لازم نیست همواره شدید باشد یا 
به شکل نافذ باعث شکستگی جمجمه شود. عامل اصلی ضربه، تکان ناگهانی سر با 
سرعت زیاد است که حرکات میکروسکوپی درون نورون ها را برای لحظه ای متوقف 
می کند و این توقف باعث تشکیل حباب های میکروسکوپی با ابعاد متفاوت در داخل 
سلول های عصبی می شود. حباب ها باعث تحلیل تدریجی و مزمن سلول ها می شوند. 
نوع ضربه و جهت ضربه هم تفاوت چندانی ندارد. با تمام ابزارها و کلاه های مختلف 
هنوز نتوانســته اند جلوی این افزایش سرعت ناگهانی را که حاصل حرکت سر روی 
گردن به دنبال ضربه است، متوقف کنند و حتی به نظر می رسد شکسته شدن جمجمه 
تا حدود زیادی می تواند از شــدت ضربه بکاهد. اینکه حقیر به عنوان متخصص مغز 
وظیفه دارم با ورزش های این چنینی مقابله کنم، به جای خود، اما این یادداشت هدف 
دیگری هم دارد. بســیاری از دوستان، تشــنجات و تلونات اجتماعی و سیاسی را به 
بیماری صرع تشبیه می کنند. اگرچه شاید مقایسه بیولوژی با به اصطلاح سوسیولوژی 
مقایسه دقیقی نیست، ولی در بیماری صرع در درجه اول باید جنس خاصی از مغز به 
ارث رسیده باشد؛ بیش از ۹۰ درصد مردم تقریبا در هیچ شرایطی دچار تشنجات مکرر 
نمی شــوند؛ مثل تفاوت های جوامع که شیوه های اعتراض متفاوتی دارند. در مرحله 
دوم یک صدمه دور یا نزدیک بر پوست یا قشر مغز الزامی است که می تواند ضربه ای 
در کودکی باشد. جامعه هم باید زخم یا زخم هایی خورده باشد تا یک روز درگیر تشنج 
شــود. با حضور هر دو عامل گفته شده هم، بیمار هر روز و هر لحظه تشنج نمی کند. 
آنچه باعث تشنج ۳۰ثانیه ای هر هفته یک بار می شود، عامل سومی است که شناسایی 
آن بسیار دشــوار است تا حدی که بروز تشنج را کاملا غیرقابل پیش بینی می کند. باز 
هم مثل تشــنجات اجتماعی که می بینیم یک جرقــه کوچک غیرقابل پیش بینی گاه 
باعث چه انفجارهای اجتماعی بزرگی می شود! آنچه می خواهم اضافه کنم، شباهت 
مسائل و مشکلات اجتماعی؛ همان زخم های نوع دوم با تعریف گفته شده است که 
به واسطه همین CTE در تن اجتماع وارد می شود. ضربات و زخم ها می توانند خفیف 
یا گاه مثل فوتبال آمریکایی حتی لذت بخش باشند، اما با هر ضربه کوچک، حبابی در 
سلول های مغز یا جامعه پدید می آید که رفته رفته شخص یا جامعه را فرسوده و بر 
رفتار و واکنش هایش تأثیر می گذارد. ممنوعیت بوکس به مراتب آسان تر است تا حفظ 
جامعه از آســیب های مداومی که انبار می شــوند تا یک روز سر باز کنند؛ آسیب های 
مداومی که ممکن است حاصل تک تک رفتارهای غیرعقل گرایانه، اما عادت شده همه 

ما مردم و مسئولان باشند! 

CTE ، مدلى براى تشنجات در مغز و جامعه! 
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